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در یک روز گرم تابستانی پرَپرَی روی برگی نشسته 
بود و خودش را خن كمي‌كرد.

مردی دوان‌دوان به سمت خانه‌‌ی دوست او ‌رفت. 
ناله گفت: »محمّد مهربان)ص(! خیلی  با  و  در زد 

گرسنه‌ام. غذایی داری به من بدهی؟« 
پرپری شاخک‌هایش تیز شد تا ببیند ادامه‌ي ماجرا 

چه می‌شود. واقعاً دلش برای مرد سوخت.  
روی عبای دوست خود نشست.

محمّد)ص( مهربان پرسيد: »چه‌کسی امشب این مرد 
را مهمان خودش می‌کند؟«

داشت  دوست  خیلی  هم  را  او  پرپری  مرديک ه 
گفت: »من، اي فرستاده‌ي خدا.« و بعد پیش همسر 
زهـرا)س(جان در خانه  عزیـزش رفت و گفـت: »

غذايي هست؟« 
حضرت زهرا‌)س(ک می فکرک رد و گفت: »جز غذای 
بچّه‌ها چیزی نداریم، ولی مهمان واجب‌تر است.« 
بچّه‌ها را بخوابان و  حضرت علی‌)ع( گفت: »پس 

چراغ‌ها را خاموشک ن.« 
هنگاميک ه مرد غذا را تند و تند می‌خورد، آن‌ها 
طوري رفتار  مي‌کردندک ه مثلاً خودشان هم دارند 

         قصّه



منبع: دایره‌المعارف سبک 
‌زندگی اهل‌بیت. 

غلامرضا حیدری ابهری.
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غذا مي‌خورند. مهمانک ه غذایش را خورد و سير 
شد، حضرت زهرا‌)س( ديد ظرف غذا به لطف خدا، 

پرُِ پرُ است!
فردای آن روز پرَپرَی دوباره روی عبای دوستش 

نشست و به مسجد رفت. 
حضرت علی)ع( نماز صبحش را مثل هر روز، پشت 

سر حضرت  محمّد‌)ص( مهربان خواند. 
كمي بعد، پرپری متوجّه شد كه دوستش با دیدن 

حضرت علی)ع( چشم‌هایش بارانی شد. 
حضرت محمّد‌)ص( به آرامی گفت: »علی)ع(جان! 

خداوند ازک ار دیشب شما خشنود شده‌ است.« 

پرپری هم از خوش‌حالی و مهربانی دوستانش ذوق 
کرد و دور سرشان چرخید و خندید. 

خیلی زود آیه‌ي نهم سوره‌ی حشر در ستایش این 
گذشت و مهربانی اهل‌بیت نازل شد. 

معنی آیه: »آنان را بر خویش مقدّم می‌دارند،هرچند
 خود نیازمند باشند.«


